دور دوم مضحکه انتخابات و آزادیخواهان قلابی
مضحکه انتخابات رژیم سیر تحولات سیاسی در ایران را، شبیه به آنچه  معمولا در دوره های جنگ اتفاق میافتد بسیار سرعت داد. تحولاتی که در شرایط عادی ممکن بود چند سال یا چند ماه طول بکشد در عرض چند هفته و چند روز رخ داد. صحنه سیاسی جامعه عریان تر شد، پرده ها کنار رفت و ماهیت احزاب و جریانات سیاسی لخت و عور جلو مردم قرار گرفت و آزادیخواهی قلابی آنها بر همگان عیان شد. 
در دور اول این مضحکه نتوانستند تکلیف را روشن کنند و مضحکه به دور دوم کشید. نفس اینکه دو نفر از منفورترین، آدمکش ترین و کثیف ترین مهره های رژیم را جلو مردم گذاشته اند خود بیش از هرچیز نشانه ای از استیصال است. هشت سال قبل خاتمی جلو صحنه آمد تا به شیوه ای دیگر حکومت اسلامی را ادامه دهد و حفظ کند. گله ای از احزاب و جریانات و روشنفکران و هنرمندان و نویسندگان ملی اسلامی از حزب توده و اکثریت تا نهضت آزادی و جبهه ملی، از مجاهدین انقلاب اسلامی تا جبهه مشارکت و صدها جریان کوچک و بزرگ دیگر پشت سر این آخوند صف کشیدند، علیه هرخواست آزادیخواهانه و هر جریانی که کل این رژیم را شایسته بشر نمیدانست جبهه ساختند و هشت سال برای رژیم وقت خریدند. اکنون همه اینها سرخورده و مایوس، در هم شکسته و تکه پاره شده، ضعیف و ناتوان شده، به نقطه اول برگشته اند. زمانی در دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی اینها تا یک قدمی "پرزیدنت رفسنجانی" رفتند اما پروژه سردار سازندگی! ناموفق از آب درآمد و اینها دست از پا درازتر از وسط راه برگشتند و منتظر فرصت شدند. انتخاب خاتمی برای اینها فرصتی بود تا خود را از شر! اپوزیسیون بودن نجات دهند. و اکنون پس از هشت سال نق زدن زبونانه علیه رژیم و حمایت از همه یا بخش هائی از حکومت اسلامی، در حمایت از رفسنجانی با استدلال بد در مقابل بدتر به میدان آمدند. رفسنجانی اینقدر بی آبرو  و منفور است که تنها باید او را با یک فاشیست دیگر مقایسه کنند تا برتری او را نشان دهند. سوال این است که آیا اینها واقعا طرفدار رفسنجانی هستند، عقد اتحاد با او میبندند و در صورتی که به قدرت برسد پشت سر او به صف میشوند و او را تقویت میکنند؟ 
جواب به این سوال هم مثبت و هم منفی است. مثبت است چون اینها در مقابل هر تحول بنیادی میایستند، دلیل اصلی اینها در حمایت از رفسنجانی نیز صرفنظر از تئوری انتخاب بد در مقابل بدتر، همین مقابله با بهم ریختن اوضاع است. آنها بخوبی میدانند که با انتخاب احمدی نژاد اوضاع رژیم بهم میریزد، اتوریته های بالای نظام بجان هم می افتند، حتی ممکن است دعوای میان جناح ها به درگیری نظامی بکشد و فضا را برای به میدان آمدن مردم فراهم کند. هر کس که کوچکترین آشنائی با سیر تحولات سیاسی در ایران و موقعیت جناحها و باندهای حکومت داشته باشد اینرا میبیند و تردیدی در آن ندارد. اما رفسنجانی بهتر میتواند لنگر این نظام را در دست داشته باشد، هم راست را با خود دارد هم دو خرداد را، با غرب هم بهتر از هر کس دیگری میتواند معامله کند. ادای طرفداری از مدرنیسم هم درمیاورد. بنابراین تئوری بد در مقابل بدتر فقط یک توجیه است برای این بی آبروئی و رسوائی. ترس از فاشیسم نیست، هم رفسنجانی و هم احمدی نژاد و هم کل این حکومت فاشیست اند، ترس از بهم ریختگی صفوف رژیم و برآمد انقلابی است. بنابراین برای کسی که واقعا صورت مساله اش دفاع از رژیم و مقابله با مردم نیست، برای کسی که واقعا دوست دارد مردم زودتر از شر کل این رژیم رها شوند، شرکت در این مضحکه، ترس از فاشیسم و تئوری انتخاب بد در مقابل بدتر سر سوزنی موضوعیت ندارد. این صورت مساله را کسانی در مقابل مردم گذاشته اند که این نظام را بر انقلاب مردم و به میدان آمدن مردم ترجیح میدهند. این مساله را دوستان مردم از سر خیرخواهی و نفع مردم به میان نکشیده اند، کسانی پشت این تئوری هستند که یا زمانی نه چندان دور کارد به دست دنبال انقلابیون و کمونیستها و مخالفین رژیم میگشتند تا آنها را به خون کشند و یا احزاب و گروههائی از همان قماش و از همان طایفه در مقابل مردم گذاشته اند. و با اینکار بیشتر و بیشتر رسوای عام و خاص خواهند شد. 

اما جواب منفی است به این دلیل که رفسنجانی واقعا نماینده آنها نیست. خاتمی و در این دوره، معین کاندید واقعی اینها بود و میشد با او متحد شد، از او حمایت کرد، در مقابل احزاب چپ و سرنگونی طلب دست به هر کثافتکاری زد و به خاتمی یا فردا معین افتخار کرد اما پشت سر رفسنجانی اینهمه قر نمیتوان داد. بخشی از اپوزیسیون از جمله توده و اکثریت و بخش زیادی از ملی اسلامی ها خاتمی را نماینده جناح مترقی رژیم میدانستند اما رفسنجانی از نظر اینها نماینده جناح مترقی نیست. و این یک تفاوت اساسی این دوره را با هشت سال که خاتمی به ریاست جمهوری رسید و اپوزیسیون ملی اسلامی پشت سرش بسیج شده توضیح میدهد. انتخاب رفسنجانی حول ناچاری است، حول ترس از به میدان آمدن مردم و انقلاب است، اینها به اصطلاح خشونت نمیخواهند و مجبور شدند به رفسنجانی <که البته بیش از هرکس در تاریخ معاصر خشونت بپا کرده است و مظهر خشونت تمام عیار علیه مخالفین، علیه زنان، و حتی علیه نیمه منتقدین درون دستگاه است> رای بدهند. بیچاره ها خودشان هم به زبان بی زبانی میگویند که رفسنجانی نماینده ما نیست مجبوریم به او رای بدهیم. شجاع ترین شان زمانی نه چندان دور برای آنکه نشان دهند اصلاح طلب واقعی و رادیکال هستند در مقابل رفسنجانی ایستادند، رانت خواری آقازاده هایش را افشا کردند، خود او را عالیجناب سرخپوش لقب دادند و درمورد قتل های زنجیره ای پای او را به میان کشیدند و طعم زندان رژیم خودی را هم سالها خریدند. از چنین موجودی نمیتوان سردار اصلاحات ساخت. رفسنجانی سوخته تر از آن است که بتوان از او تعریف و تمجید کرد. میدانند هر تعریف و تمجیدی از رفسنجانی باعث میشود مردم، و حتی بخشی از خودیها و درون جنبشی هایشان، به روی آنها تف بیندازند و برایشان لعنت بفرستند. هرچند اینها در حقارت و حماقت و ارتجاعی گری حد و مرزی نمیشناسند با اینهمه رفسنجانی یکی از سه سمبل همه جنایات این رژیم است و ادعای هر تغییری هم بکند، نمیتوان او را رنگ کرد و به کسی فروخت. و این موقعیت شکننده رفسنجانی را در صورتی که به قدرت برسد نشان میدهد. انتخاب رفسنجانی به معنی ایجاد نقطه تعادل جدید و نقطه سازش جدید نیست. یک اتحاد گذرا و ناپایدار برای عبور از پیچ انتخابات است و عمرش به همین چند روز میرسد. شکاف ها به سرعت سر باز میکند. 
آیا بعد از این مضحکه سرکوب عریان و گسترده شروع میشود؟ 
در اینکه حکومت اسلامی با سرکوب و بیحقوقی و خفقان و زندان و شکنجه و اعدام سر پا مانده است و شرط سر پا ماندنش ادامه سرکوب است تردیدی نیست. جمهوری اسلامی بدون سرکوب حتی بیست و چهارساعت دوام نمی آورد. و در این نیز تردیدی نیست که جمهوری اسلامی به حمام خون دیگری نیاز دارد و این برای حفظ رژیم یک ضرورت است. اما بین ضرورت تا تحقق آن فاصله است. سرکوب خونین و گسترده در حال حاضر در توان رژیم نیست. رژیم آن درجه از انسجام را ندارد، قادر به حل معضلات عمیق اقتصادی نیست، آزادیهای اجتماعی نمیتواند بدهد، و حتی اگر میتوانست سرکوب کند روز بعد از سرکوب در موقعیت بهتری قرار نمیگرفت. سرکوب گسترده زمانی میتواند برای مدتی اوضاع را آرام کند و مردم را به خانه بفرستد که جمهوری اسلامی بدنبال آن بتواند تغییراتی در زندگی مردم ایجاد کند. نمیتوان مردم را هرروز گرسنه تر و بیحقوق تر نگاه داشت و سرکوبشان کرد. این جواب نمیگیرد. اوضاع را بیشتر به زیان رژیم تغییر میدهد. سرکوب گسترده احتیاج به تسویه حسابی در درون خود رژیم هم دارد و هیچ جناح و دار و دسته ای در مقطع فعلی در این موقعیت نیست. با اینهمه چنانچه رژیم این توان را در خود ایجاد کند هم احمدی نژاد و هم رفسنجانی کاندیداهای خوبی برای اجرای آن هستند. رفسنجانی نشان داده است و بارها و بارها این قاطعیت را از خود نشان داده است، از بیرحم ترین افراد تاریخ معاصر است و احمدی نژاد نیز دست پرورده امثال رفسنجانی است. 

تنها راه مقابله با برپائی یک حمام خون دیگر گسترش اعتراض است، و از جمله خود این دور دوم مضحکه انتخاباتی را باید به شکست کشاند. هر رائی به سهم خود کمکی به بهبود موقعیت کاندیدهای رژیم و خود رژیم است. کسانی که ترس از فاشیسم را جلو مردم گذاشته اند اگر ذره ای صداقت داشتند مردم را ترغیب میکردند که پای صندوقها نروند و برعکس دست به اعتراض بزنند. 

انقلاب به تنها راه حل تبدیل شده است 

آیا واقعا برای کسی که خواهان رهائی از این کابوس ٢٦ ساله است راهی جز انقلاب مانده است؟ آیا اصلاح رژیم محلی از اعراب دارد؟ آیا تغییر از درون معنائی دارد؟ آیا سیر تحولات نشانه ای بر اینکه میتوان در چهارچوبهای قانونی و نافرمانی مدنی و غیره محدود ماند و ادعای آزادیخواهی کرد باقی گذاشته است؟ و آیا در میان احزاب و جریاناتی که انقلاب نمیخواهند و ترجیح میدهند از رفسنجانی حمایت کنند تا مردم به میدان نیایند، میتوان ذره ای عدالت جوئی، ذره ای آزادیخواهی، ذره ای انساندوستی، ذره ای مردم دوستی پیدا کرد؟ 

تئوری انتخاب میان بد و بدتر! 
گذاشتن بد و بدتر در مقابل مردم و مجبور کردن آنها به انتخاب یکی از اینها، بخشی از تلاش همیشگی بورژوازی در همه کشورها برای حفظ وضع موجود و حفظ نظام موجود است. یکی از امکانات و توانائی های دائمی طبقه حاکم برای صیانت از خود در کشورهای غربی که دمکراسی حاکم است و اکثر کشورهای استبداد زده است. این الزاما به معنی توطئه نیست، بخشی از مکانیزم جاافتاده و روتین شده حفظ این نظام ها است. این موفق هم هست و معمولا بخشی از مردمی که راه فوری خلاصی از این اوضاع را مقابل خود نمیبینند را قانع میکند که به بد در مقابل بدتر رای دهند. تب را انتخاب کنند تا از مرگ نجات یابند. هرچند برای مردم هم اغلب تشخیص بد و بدتر بسیار دشوار است. طبقه حاکم در این انتخاب ها! از مردمی که حتی در دمکراسی ترین کشورهای غربی حقی جز این ندارند که هرچند سال یکبار پای صندوق های رای بروند و از احزاب حاکم به یکی رای بدهند و بعد به خانه بروند تا حکومت منتخبشان! هر قانونی علیه آنها خواست صادر کند، مشروعیت میگیرد و امکان می یابد به اسم منتخب مردم چند سالی دیگر بر گرده مردم سوار شود و هرچه خواست علیه مردم انجام دهد. حساب مردم را باید کم و بیش از احزابی که برای این بیحقوقی تئوری میتراشند و بنیادهای خود را بر این بی حقوقی استوار میکنند جدا کرد. مردم از سر ناآگاهی و با محاسبات تاکتیکی، که خیلی وقتها هم غلط از آب در میاید پای این انتخاب ها میروند، اما برخورد احزاب متکی به تبیین های سیاسی و استنتاجات اصولی و پایه ای تری است. مردم در این یا آن کاندید منافعی برای خود میبینند یا یکی را بیشتر به حال خود مضر تشخیص میدهند و در هر حال اکثرا بخاطر دفاع از حکومت ها و احزاب حاکم نیست که کنار صندوقها حاضر میشوند، اما احزاب با فراخوان شرکت در این انتخاب ها به حکومت ها و احزاب حاکم مشروعیت میدهند. درمورد این مضحکه نیز وضع به همین منوال است. واقعا از میان رفسنجانی و احمدی نژاد کدام بدتر است؟ اگر به سوابق این دو نگاه کنیم که در پرونده رفسنجانی جنایت، اعدام، ترور، شکنجه، سرکوب، سیاست های ضدکارگری و ضدزن ده بار بیشتر از پرونده احمدی نژاد است. و اگر احمدی نژاد بجای رفسنجانی حاکم بود مطمئنا این پرونده او بود که پر از دستور اعدام و شکنجه و تصویب سیاست های ضدکارگری و ضدمردمی می بود. الان هم البته در پرونده کم ندارد. در آینده نیز این نظام هرزمان و هر اندازه سرکوب نیاز داشته باشد و در توان داشته باشد هیچکدام کوتاهی نخواهند کرد. چه رئیس جمهور باشند چه نباشند. حزب و جریان سیاسی که ادعای آزادیخواهی داشته باشد و واقعا نجات مردم از این تباهی را میخواهد باید صاف و ساده این صورت مساله را نقد کند و جلو مردم بگذارد. و کسی که نمیکند تعلقی به صفوف مردم ندارد. کسی که خواهان مقابله با سرکوب و فاشیسم است هرچه بیشتر باید مردم را به گسترش اعتراض تشویق کند و فراخوان دهد نه اینکه به فاشیست ها و جنایتکاران رای اعتماد بدهد. اینهمه بی شرمی، اینهمه وقاحت، اینهمه پستی و ذلت را خوشبختانه مردم میبینند و بخاطر می سپارند. 
در جامعه ایران این تئوری دارد در بعدی اجتماعی نقد میشود و کنار میرود. در دمکراسی های غربی لااقل مردم این حق را دارند که در خیابان به نفع هرکس خواستند تبلیغ کنند و علیه هرکس خواستند افشاگری کنند. در ایران این بازی مسخره تر از این است که هیچ انسان شرافتمندی بتواند برای آن تئوری بتراشد و مردم را به دفاع از یک قاتل و تروریست حرفه ای در مقابل آن دیگری سوق دهد. هفته قبل اکثریت مردمی که به سن رای رسیده اند در خانه ماندند و به این بازی بد و بدتر نه گفتند. این هفته نیز همین اتفاق در بعدی وسیعتر خواهد افتاد. و حزب کمونیست کارگری در دل این تحولات وظیفه دارد به مردم خودآگاهی دهد، حقیقت سیاسی و اجتماعی این اتفاقاتها را نشان دهد، نقدشان را عمق بدهد و آنها را از جنبش های چپ و راست بورژوائی عبور دهد. 

اعتراض مردم به این مضحکه در هفته های گذشته سیر تحولات را از زاویه مردم نیز بشدت تسریع کرد. تنها در عرض چند هفته دو خرداد و تمام احزاب ملی اسلامی و نویسندگان و شعرا و ادبای جنبش ملی اسلامی ته مانده عزت و آبروی خود را حتی در میان بخشی از صفوف خود با حمایت از یکی از جنایتکاران تاریخ از دست دادند، جمهوری اسلامی کثیف ترین مهره های خود را برای انتخاب در مقابل مردم گذاشت تا فردا هیچکس نتواند به هیچ بهانه و با هیچ تئوری و فلسفه بافی از قوه اجرائیه! در مقابل مقننه و قضائیه دفاع کند، شکاف در حکومت عمیق تر شد، افشاگری از کثیف ترین روشها حتی در میان وفادارترین چهره های جمهوری اسلامی باب شد، انقلاب بعنوان کلید تحولات بنیادی در جامعه صحت خود را به تعداد بیشتری نشان داد و سیاست های حزب کمونیست کارگری اعتبار بیشتری در جامعه یافت. حزب حق داشت که به اصلاحات درون حکومتی و اصلاح طلبان دل نبست و قاطع و محکم از بدو قدرت گیری آنها در مقابلشان ایستاد و آنها را در کنار سایر برادرانشان در حکومت افشا کرد. حزب حق داشت که کل این جنبش ملی اسلامی و از جمله نویسنده و شاعر و طنز نویس و هنرمند این جنبش و ماهیت ناسیونالیست، اسلام زده و عقب مانده آنها را افشا کرد، حزب حق داشت کنفرانس برلین شان را بر سرشان خراب کرد و نگذاشت دمکرات های قلابی از جمله دولت آبادی مرتجع دولت خاتمی را بعنوان نماینده مردم ایران به افکار عمومی قالب بزنند، و بالاخره حزب حق داشت که گفت تنها راه نجات مردم از شر این حکومت و زندگی نکبت باری که برای دهها میلیون انسان ایجاد کرده است انقلاب و سرنگونی این رژیم است. این حقایق امروز چشم عده زیادتری را باز کرده است. 
جنبش انقلابی و رادیکال بخش های مختلف مردم، جنبش سرنگونی، کارگران، جوانان و دانشجویانان باید خود را برای گسترش اعتراض آماده و متشکل کنند. تنها با گردآمدن حول یک سیاست انقلابی و رادیکال، حول برنامه ای در نقد تمامی بنیادهای این جامعه، و حزبی که خواهان سرنگونی بی اما و اگر حکومت منفور اسلامی و تحولاتی بنیادی است میتوان متحد شد و جامعه ای انسانی بر ویرانه های این جامعه بنا نمود. به حزب کمونیست کارگری بپیوندید. 
